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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 17/11/97   ت استاد    اخو    -جلسه خانوادگی                                                                                                            (    دهم   جلسه )    احزاب    مبارکه  سوره    
 

 (1)  يا أيَُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لا تُطِعِ الكْافِرِينَ وَ الْمنُافقِِينَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حكَِيما

 ایجاد تمایز

كنند و اگر انسان اشخاص تمايز پيدا ميدر زندگي انسان برخي چيزها يا اشخاص نسبت به چيزهای ديگر يا 

خورد.  حتما رودست خواهد ،گير خواهد شد. فرضا اگر پدر و مادر خود را شبيه بقيه ببيندحواسش جمع نباشد غافل

ن اختصاصي قرار داده است با اينكه او هم مرد و زني هستند شبيه ديگر زن و مردها ولي خداوند برای پدر و مادر شأ

اند. بوسيدن دست و مادر هستند شأني دارند كه به در قرآن و روايات شأن عجيبي برايشان قائل شده همين كه پدر و

های ويژه و ....همه به دليل همان نسبت است. شبيه اين موضوع در جامعه خيلي داريم و شيطان در جامعه احترام

 هايي نوشته شده كه چگونهو حتي اخيرا كتاب ؟!كندچه فرقي مي ،گويد پدر هم شبيه بقيهمي ند.كازی ميسمشابه

كند. يا مثلا عالم يا روحاني يک مسجد را كند كه چه فرقي ميسازی ميهمسان !توان جلوی پدر و مادر ايستادمي

 )عليه السلام( در صدر اسلام اميرالمومنين ،ها خوب نيست و از انحرافات است. در تاريخ اسلامشبيه ديگران ديدن، اين

سازی شود. يعني قبلش يک مشابهشبيه مقداد و سلمان و و بعد هم ابابكر و ...كه بعد سقيفه ايجاد ميشود يكي مي

 پيوندد. رخ داده است و بعد سقيفه به وقوع مي

ر كند. چيزی شبيه به خدا نداريم. پيامبر هم به هبرند كه عدِل خدا ايجاد مياز سويي گاهي آنقدر كسي را بالا مي

 شود. ه به او وحي ميك حال مخلوق است و عبد خدا است

بايد تمايزهايي را ايجاد كرد و به معلم و  ،شود. برای آنكه بتوان قدر پيامبر را دانستاين دو عامل انحراف انسان مي

چيزی سي كه با ك ،مادر و پدر احترام ويژه گذاشت. آداب بايد سرجايش باشد. كسي كه به من چيزی ياد داده است

 بايد برای من فرق داشته باشد. ، ياد نداده
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متمايز ديدن افراد بنا بر حقوقي كه به آنها داده شده است. از نكات مهم در سوره احزاب اين است كه شما بايد حق 

 پيامبر را ادا كنيد. 

( ما جَعَلَ اللَّهُ 3باِللَّهِ وكَيِلاً ) ( و تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ كفَى2خبَيِراً )إلَِيْکَ مِنْ ربَِّکَ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ  وَ اتَّبِعْ ما يُوحى

دْعيِاءَكُمْ أَبنْاءَكُمْ ذلِكمُْ لِرَجُلٍ مِنْ قَلبَْيْنِ فِي جَوْفِهِ وَ ما جَعَلَ أَزْواجكَُمُ اللاَّئِي تُظاهرُِونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ وَ ما جعَلََ أَ

( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسطَُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَموُا آباءَهمُْ 4مْ بِأَفْواهِكُمْ وَ اللَّهُ يقَُولُ الحَْقَّ وَ هُوَ يَهْدِی السَّبيِلَ )قَولُْكُ

وَ لكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبكُمُْ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيِماً  فَإِخْوانكُمُْ فِي الدِّينِ وَ مَواليِكمُْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جنُاحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ

بِبَعْضٍ فِي كتِابِ اللَّهِ منَِ المُْؤْمنِِينَ  باِلمُْؤْمنِِينَ مِنْ أنَفُْسِهِمْ وَ أزَوْاجُهُ أُمَّهاتُهمُْ وَ أُولوُا الأَْرْحامِ بَعضْهُُمْ أَولْى ( النَّبِيُّ أوَْلى5)

( وَ إذِْ أَخَذْنا مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاقَهُمْ وَ 6أَولِْيائِكُمْ مَعْروُفاً كانَ ذلِکَ فِي الْكتِابِ مَسْطوُراً ) اجِريِنَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلىوَ الْمُه

( ليَِسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقهِمِْ وَ 7غَليِظاً )وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ أخَذَْنا مِنْهُمْ ميِثاقاً  مِنْکَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى

 (8أَعَدَّ لِلكْافرِيِنَ عذَاباً أَليِماً )

اين آيه منسوخ نشده است و  .و هيچكسي را بر او ترجيح ندهد عمل كند ،گويندطبق چيزی كه پيامبر ميآدم بايد 

ای كه كه در آن حاكميت ديني مستقر است از جامعههای ما اولي است و جامعه ديني همين الان هم نبي بر نفس

ها را شود. چون اولويتمند ميمتمايز است. اگر انسان تمايز را ندارد به زندگي در خارج علاقه ،پيامبر ندارد

 ،وجود دارد )عليهم السلام(ای حكومت ديني دارد و در آن اسم پيامبر و اهل بيت تواند تشخيص دهد. اگر جامعهنمي

و اين امتيازی است كه  !ای كه از اصل منكر همه چيز استر آن به شدت بالاتر است تا جامعهامكان صلاح و فلاح د

ای بوده هم همين بوده است. جامعهنيز  )عليه السلام( چيزی بالاتر از آن نيست. سرّ سكوت بيست و پنج سال اميرالمومنين

اعتراضي نكرده نيز  )عليه السلام( اقامه حدود داشته است و امير المومنين، كه آن جامعه نماز داشته است ،است پر از نقص

 تر است.است كه كيان آن حكومت بهم بريزد. اين جامعه به اصلاح نزديک

 گيری اينكه: نتيجه

ها ديده نشد تفاوت بوده است و اين تمايز ،اندو ساير زناني كه در مدينه بوده )سلام الله عليها(رحال بين حضرت زهرا ه به

اگر كسي قدر حضرت زهرا  مخالف يک فرد تلقي شد. )سلام الله عليها( های حضرت فاطمه. مخالفتو اتفاقات بدی افتاد

افتاد اما تلقي شد و سقيفه اتفاق نميشناخت و بعد از ايراد خطبه فدكيه بايد حجت بر همه تمام ميرا مي )سلام الله عليها(
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شود كه اينگونه يک خانم است بين بقيه و تمايزی قائل نشدند. اين موضوع از اين جهت گفته مياو آنها اين بود كه 

 .و همه تمايز او را بفهمند بلكه بايد سنخيتي با او داشته باشند تا او را بفهمندنيست كه يک فرد خوب در جامعه باشد 

 (21كَثيِرا ) لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أسُوَْةٌ حَسَنَةٌ لمِنَْ كانَ يَرْجوُا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخرَِ وَ ذكََرَ اللَّهَ

رجا داشته باشد  وند،شود برای كسي كه به يوم الاخر و خدابر اسوه مياين آيه در اين زمينه بسيار عجيب است. پيام

اين اسوه بودن متفاوت  ،اين ماجرا پيامبر برای او اسوه نخواهد شد. به نسبت ،و ذكر كثير بگويد. اگر چنين نباشد

 شود. مي

 امابينيم د تمايزی نميو بگوي ....يم و علمای ما علم خاصي ندارند واممكن است كسي بگويد ما رسول و امام نديده

و چرا قدر و شأن آن را پاس  ؟ها تمايز قائل نشديدچرا بين كتاب خدا و بقيه كتاب كه بايد يک حرف را پاسخ داد

برای اين كتاب وقت صرف نكردی؟ چرا در صف آخرين  امانداشتيد؟ چگونه درس خواندی و كار كردی 

حس تمايز ويژه نسبت به قرآن نيست.  ،قائل نيستيم؟ حس ماتمايزی برايش  ،هاست؟ يا اگر در اولويت استاولويت

بعيد است به سراغ كتاب  امااگر كسي مراحل سير و سلوک بخواهد ممكن است هر جايي برود و هر كتابي بخواند 

 شود بلكه شأنش نزد ما پايين آمده است. خدا برود. نه تنها تمايز داده نمي

 شود؟د؟ چگونه تمايز چيزی در ما بيشتر ميتوان اين تمايز را ايجاد كرچگونه مي

 و حضرت زهرا )عليه السلام( با  اميرالمومنين )صل الله عليه و آله( نسبت من با قرآن همانند نسبت افرادی است كه در زمان پيامبر

شبيه نسبت خود  ،دهمها و مطالب ميبودند. نسبت من با قرآن و تمايزی كه بين اين كتاب با بقيه كتاب )سلام الله عليها(

 . )سلام الله عليها( و حضرت زهرا )عليه السلام( با اميرالمومنين )صل الله عليه و آله(من است در زمان پيامبر

كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَومَْ » اين است: راهش ؟توان شأن قرآن و اهل بيت را بالا ببريم تا تمايز ايجاد شودچگونه مي

شود و خدا برای انسان بزرگ مي ،مرتب بايد خدا را ياد كنيم. وقتي مرتب خدا را ياد كنيم. «الْآخِرَ وَ ذكََرَ اللَّهَ كَثيِرا

 يابد. رايش موضوعيت ميبعد اسوه و قرآن ب
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 50تا  41آیات 

( هُوَ الَّذیِ يصُلَِّي عَلَيْكُمْ وَ مَلائكَِتهُُ 42( وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أصَِيلاً )41يا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمَنوُا اذكُْرُوا اللَّهَ ذكِْراً كَثيِراً )

 ( 43مُؤْمنِِينَ رحَيِماً )لِيخُْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلمُاتِ إِلَى النُّورِ وَ كانَ باِلْ

در احكام شرعي تفاوت بين كارها را متوجه نخواهد شد و كارها شبيه هم  ،اگر چشم تمايز بين انسان باز نشود

در زندگي  ،ها گير نكند. جريان تمايز بالادستي اگر درست شدشوند. بايد چشم تمايزبين انسان باز شود تا در شبهمي

 شد . قرآن با غير قرآن، عالم با غير عالم و ....فرق دارد.  دچار نظام متشابهات نخواهد

امكان تمايز وجود دارد و راهش  ،ر را تشخيص داد. وقتي نور بيايدتبايد بتوان خوب ،خوب باشدهمه كارها اگر 

 ذكر كثير است. 

وَ داعِياً إلِىَ  (45يُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مبَُشِّراً وَ نَذِيراً )( يا أ44َتحَيَِّتُهُمْ يَوْمَ يَلقَْوْنَهُ سلَامٌ وَ أَعدََّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً )

نَ وَ دَعْ ( وَ لا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمنُافقِِي47( وَ بَشِّرِ المُْؤْمنِِينَ بِأنََّ لَهُمْ منَِ اللَّهِ فَضْلاً كَبيِراً )46اللَّهِ بإِِذْنِهِ وَ سرِاجاً مُنيِراً )

 (48باِللَّهِ وكَيِلاً ) أَذاهُمْ وَ تَوَكَّلْ علََى اللَّهِ وَ كَفى

و ما اكثرا چهره معنويتي ايشان را  كندمديريتي و حاكميتي معرفي مي اين آيات چهره پيامبر را به عنوان يک چهره

كند. ومت برای ما اهميت پيدا نميشناسيم. اگر اين چهره حكومتي را نشناسيم، اسوه حسنه بودن پيامبر در حكمي

فضلي است كه خدا داده  ،شود و مديريتشود شكل زندگي پيامبر، جدا نبودن دين از سياست محقق ميمديريت مي

خواهي داشته باشد. اگر ارث و ميراث كند، نبايد زياده عایادش را بجا آورد. نبايد برای آن است و بايد انسان شكر

نياز به انقلاب ديگری داريم و در نظام مديريتي  ،بودن پيامبر در نظام حاكميتي اجرا شودبنا باشد كه اسوه حسنه 

 و البته اين از انحرافاتي است كه بايد اصلاح شود. تقوا داشته باشد در اين سيستم تغييرات اساسي نياز دارد. فرد بايد 

 د داشته باشد. وهاست كه بايد در اين مديريت وجاين ويژگي
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 رِ المُْؤْمنِِينَ وَ بَشِّ

 باِللَّهِ وكَِيلاً  وَ لا تُطعِِ الْكافِريِنَ وَ الْمنُافقِِينَ وَ دَعْ أَذاهُمْ وَ تَوكََّلْ علَىَ اللَّهِ وَ كَفى

نظام كفر باشد. ها و هر آنچه شبيه خواهيمقابله با نظام كفر است مثل استكبار و استثمار و زياده ،آن ترينمهم

در نه در ثروت و زراندوزی. اين  اماهای نجومي تمايز شيطاني است. به هر حال انسان ناچار به تمايز است حقوق

 موارد بايد اصلاح شود.

 آيات بعدی در فضای خانواده است: 

نْ قبَْلِ أَنْ تمََسُّوهنَُّ فمَا لَكُمْ عَلَيهْنَِّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فمََتِّعوُهنَُّ يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا إذِا نَكحَْتُمُ المُْؤْمنِاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهنَُّ مِ

 (49وَ سَرِّحُوهنَُّ سَراحاً جَميِلاً )

شود. های اجتماعي ميترين اتفاقات در جامعه بحث خانواده است و اختلافات خانوادگي منجر به بحراناز مهم

 گردد. ناسازگاری بين زوجين بايد به نوعي حل شود. اجتماعي به خانواده بازميهای ای از بحرانشعبه

 اللَّهُ عَليَکَْ وَ بنَاتِ عَمِّکَ وَ يا أيَُّهاَ النَّبِيُّ إِنَّا أحَلَْلْنا لَکَ أَزوْاجکََ اللاَّتيِ آتَيتَْ أُجوُرهَنَُّ وَ ما ملَكََتْ يَميِنُکَ مِمَّا أَفاءَ 

أَرادَ النَّبيُِّ  وَ بنَاتِ خالِکَ وَ بنَاتِ خالاتِکَ اللاَّتِي هاجرَنَْ مَعَکَ وَ امْرأَةًَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهبَتَْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْبنَاتِ عمََّاتِکَ 

 وَ ما مَلكََتْ أَيمْانهُُمْ لكَِيلْا يَكوُنَ أَنْ يسَْتنَْكحَِها خالِصةًَ لکََ منِْ دُونِ المُْؤْمنِِينَ قدَْ عَلِمنْا ما فرَضَنْا عَلَيهْمِْ فيِ أزَْواجهِِمْ

 ( 50عَلَيْکَ حرََجٌ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيِماً )

خداوند ممكن است برخي از احكامش را برای پيامبر متمايز با بقيه كند و از اين تمايز برای نشان دادن تمايز رسول 

وَ امْرأَةًَ مُؤمِْنةًَ إِنْ وهَبََتْ »هم شبيه ندارد.  )عليهم السلام( ل بيتاستفاده كند. اين آيه خاص پيامبر است و حتي در اه

اينكه چرا چنين مجوزی داده شده است بر ما مشخص نيست و لزومي هم ندارد كه برای ما مشخص باشد.  «..نَفْسَها

نور خدا را ديد و اينكه چرا  )عليه السلام( شود و حضرت موسيملائكه نازل مي )عليه السلام( اينكه برای حضرت ابراهيم

 گفته شود.  اينكه مگر ،ها در ظرف ما نيستدر متولد شد و ...اينبدون پ  )عليه السلام( حضرت عيسي

دنيا ه شود. من غير اب باين امتياز مربوط به كل بشر مي ،در حوزه اجتماعي اگر امتيازی به قشری يا فردی داده شود

هاست. اين خيلي شود برای كل بشر است. دارايي پيامبران مخصوص همه انسانمي، )عليه السلام( آمدن حضرت عيسي
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گويي اين امتيازات برای پدر  !ه پيامبری دارد كه برای او احكامش امتياز خاصي پيدا كرده استافتخار است ك

 شوند. مند ميخانواده قرار داده شده است و همه اهل خانه از آن بهره

 دهد. اين آيات خيلي مهم هستند و در انتها انسان را به غفور و رحيم بودن خدا نسبت مي

ايد عد خبر بيب و دسول ببخشيتوانيد خود را به رميهای آن زمان بوديد و بگويند كه شما فرض كنيد شما جای خانم

ت متحان اسانسان ادانيم چرا كسي نرفته است و اين خبر بدی است. گويي همين هم برای نمي !كه كسي نيامده است

كنيد بزرگ ر ميهم كه شما فككه اين پيامبر شما در زمان خودش آنقدر كند اثبات ميها برای مردم همه زمانو 

ر شأن اگ !ست؟االان بزرگ مگر قرآن برای شما  شود كهگفته ميآيد كه چرا ؟ و بعد نبوده است. سوال پيش مي

شريک امام  م است.ثقل اما قرآن،دهد كه از آن جدا شود. انسان در هيچ حالتي به خود اجازه نمي ،قرآن فهم شود

 ين خيلي خطرناک است. زمان است. انسان چشم تمايزبين ندارد و ا

  سه عامل ایجادکننده عدم توانایی در متمایز کردن

 .شودميعامل اين متمايز نديدن ذكر  ،ظلم و جهل، ابهام ،در خطبه فدكيه

شود و هيچ فرقي يعني عدم رعايت حقوق خدا و احكام. هر حقي كه رعايت نشود چشم يک پرده نابينا مي ظلم 

اين موضوع  اركه زخرفكند و در سوره مبعايت نكرده است. ظلم غشي ايجاد ميكند كه او كيست كه رنمي

 1«وَ مَنْ يعَشُْ عنَْ ذكِْرِ الرَّحْمنِ نقَُيِّضْ لَهُ شيَْطاناً فَهُوَ لَهُ قَريِن« كه: شودمطرح مي

ر كردی دساعت كاد. چنكه انسان در كارهايش جوری كار كند كه عمدا و سهوا ابهام داشته باشابهام است. اين بُهم،

هر سايتي  كردن،ندوست داری؟ كجاها رفتي؟ ابهام در سبک زندگي خيلي مهم است. هر كاری را  تااين هفته؟ چند

طرناک خشتن خيلي اين ابهام دا ود!شكنم ببينم چي مياين كار را ميحالا ، هر ناني را نخوردن و .... ،را باز نكردن

 شود.است و به تدريج زياد مي

، عدم آگاهي به چيزی است. نداشتن معيار و نداشتن علم هر دو جهل است. نداشتن معيار و داشتن تعاريف جهل

ا را از كجا هگفته؟ ارث را بايد به زور گرفت؟ اين چه كسي اين رااست. حق را بايد به زور گرفت؟  تراشتباه مهم

 جای معيار حقيقي را گرفته است و اين جهل است.  ،معيارهای عرفي و اجتماعي ؟گوييممي

                                                           
 36آيه  ،سوره مباركه زخرف 1
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شياطن با او قرين . «وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذكِْرِ الرَّحْمنِ نقَُيِّضْ لَهُ شيَْطاناً فَهُوَ لهَُ قَرِين»كند كه در سوره زخرف مطرح مي

چنين  ،يعني چشمش از ذكر رحمان تاريک شود «عشي». هر كسي كه گويد چنين كنشود. به او ناغافل ميمي

 ،بين عالم و جاهل نتوان تمايز قائل شد. بين مسجدها نتواند تمايز قائل شدكه بيند. خيلي بد است شود و تمايز نميمي

ادف و اين جريان در همه زندگي انسان جاری است. كارهايي كه بر اساس تص ها نتواند تمايز بدهد و...بين روضه

  .كشاند.ما را به مجالست با رسول نمي ،ايمشود. نجات به اين راحتي نيست. اين خواب خوشي كه ديدهانجام مي

را در جمع تشخيص داد. همين اتفاق افتاد كه باور نكردند و  )عليه السلام( شود به اين راحتي وجود اميرالمومنيننمي

كه او دارای علم است و با عرش در ارتباط و باور نكردند  با ديگران ند بين اميرالمومنيني كه جوان بودنددتمايز ندا

بين افراد تمايز  ،تواند تشخيص دهدبين كارها نمي !ی هجده سال عالمه مطلق عالم باشداست. باور نكردند دختر

بيند. بين صحيفه فاطميه با بقيه ادعيه تمايز قائل نيست چون متصل به دهد. بين سه دعا از سه معصوم تمايز نمينمي

 كند. های ابتدايي هم فرد گير ميو اين خيلي خطرناک است. حتي در تشخيصقرآن نيست 

چه اشتباهي كرده است و اعتراضش قانوني نيست و  ،نتوانستند تشخيص دهند كه آنكه مخالفت كرد 88در فتنه 

قيه گويند فدهد. ميبحكمش اعدام است و نتوانست بفهمد ولايت فقيه، ولايت رسول الله است. نتوانست تشخيص 

گويد. گويد و به ولايت هر شيطاني آری ميبه ولايت فقيه نه مي ؟شرط ولايت است يت،معصوم نيست. مگر معصوم

سوره مباركه حج. اين موارد خيلي دردآور است كه ولايت فقيه در بين حكمرانان ما خيلي غريب است. در زمان 

چقدر بر روی حرف رهبری حرف  سالهد. در اين چندين زحرف نمي كسي بر روی حرف امام )ره( امام خميني

كند. بايد علت اين است كه ما تمايز بين قرآن و غيرقرآن نداريم و در زندگي فردی و اجتماعي فرقي نمي ؟!زدند

 های قرآن به ما بچسبد. حرف

و تعداد محدودی به  )عليه السلام( شده است و همه جز حضرت لوطانجام مي يگناه كار )عليه السلام( در زمان حضرت لوط

شد. امروز جبهه حق هيچكسي از او خبردار نمي ،اند. آنقدر اين پيامبر غريب بود كه اگر قرآن نبودبودهآن مشغول 

 !آن است. يک سوره عنكبوت كافي استنخواندن قر ،پر از نيروی مدافع است و دليل مأيوس بودن آن

دی زندگي دنيا به اين معنايي كه برای آبا .ايمبرای پيروزی حق بدنيا آمده ،«نياهدی الحسني»ايم برای به دنيا آمدهما 

 اماگوييم قرآن كنيم. ميايم. قرآن در زندگي ما نيست و بر مبنای آن زندگي نمينيامده ،كنندحكمرانان مطرح مي

قرآن بايد در  )سلام الله عليها(بود و نبودش در زندگي ما ملموس نيست. به شكرانه انقلاب و وجود حضرت صديقه طاهره 
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وقتي كه عِدل ايشان كه  !كندای شهادت ايشان كه دردی را از كسي كم نميمتن زندگي ما باشد. گريه كردن بر

چه  ،بشينيم گريه كنيم ما حالا ،شودديده مي  شود مثل اين است كه خود حضرتقرآن است در جامعه ديده نمي

 بايد بنشينيم و قرآن را بفهميم.  ؟!شودمشكلي حل مي

مثل اينكه ولايت مرد بر  ،ا آوردن و اصلاح تعاريف اشتباهبايد برداشته شود. حقوق را به ج «جهل»و  «بهُمَ»و  «ظُلَم»

تواند به زنش هم در حوزه خاص. مردی نمي آن ،زن واجب است. ولايت برای فقيه است. ولايت مرد مشروط است

از هر و بگويد. ولايتش محدوده دارد  اين را تواندمي ،دار شودبگويد درس نخوان فقط اگر حقوق زناشويي خدشه

كند. مراقبتش سازنده است. رد در اموری است كه برای زن ايجاد حصن و مراقبت ايجاد ميجهتي نيست. ولايت م

نه نسبت به كل. و ولايت دو دوست بر هم مشروط است و ولايت مطلق هم ولايت مطلق نسبت به قانون است 

توانيد . شما نميولايت مطلقه فقيه هم نسبت به قانون است. مطلق كه معنا ندارد. مطلق در مقابل مقيد كردن است

فقيه را در چهارچوب قانون اساسي مقيد كنيد يعني بالاتر از قانون اساسي است. اين هم به دليل اين است كه  وليّ

شد. شهيد صدر از بايد حفظ مي كهاساسي شأن ولايت فقيه حفظ نشده  دهد. در قانونجامعه رخ ميدر  ياقتضائات

ها برای ما كند كه خيلي جالب است. اينقواعدی را استخراج مي ،رودعراق زماني كه انقلاب به سمت پيروزی مي

 نبايد حجاب شود. 

ن اصل قصه است. تا زماني كه اين انسان خدا برايش مهم نشود يتمايز بين حرف خدا و غيرخداست. امشكل ما عدم 

های تعيين شده بقدرت تميز خوب و بد را نخواهد داشت و خوب و بد را طبق قال ،و حرف خدا برايش مهم نشود

آيد. و هركسي آن اجتهاد را از هر خواهد فهميد. اجتهاد امری است متصل به وحي و صرفا با قرآن به دست مي

ريزی كند. برنامهطريق ديگری بجويد راه خود را دور كرده است. قرآن جدی است و بودن و نبودنش خيلي فرق مي

حرف خدا هم برای ما  ،ود و قدر و قيمت داشته باشدجبران كنيم. وقتي خدا برای ما بزرگ شاين موضوع را كنيم و 

 بزرگ و ارزشمند خواهد شد. 

اين نقص نقص ما در توحيد است و تا وقتي  . ها و زمين، خدايي كه عرش دارد، خدايي كه ...خدای خالق آسمان

 )عليه السلام( كند. اين وضع ما نسبت به قرآن خيلي بد است. عليبود و نبود قرآن برای ما خيلي فرق نمي ،وجود دارد

 و اين خيلي سنگين است.  !پرسمزنم و حالي از او نمين است كه من همسايه هم در خانه او را نمينشيخانه



9 
 

خواهيم انقلابمان فريب باشد، فريب است. ما نمي ،دور جديد انقلاب را بايد با قرآن شروع كنيم. انقلاب بدون قرآن

ما همه مسئول هستيم  ،اند و اگر چنين نشودبرند و همه مستضعفين به آن اميد بستههمه مستكبرين از آن حساب مي

چون مطالبه آن بايد از مردم اتفاق بيفتد. نخبگان مردمي بايد احياء شوند و برای دانشمندان بايد قرآن موضوعيت پيدا 

 كند. 

گويند چرا اين خانه نوراني است و همه از آن همه مي ،قرآن را برای خود متمايز كنيم. يک خانه كه درست شود

 كنند. بايد از خودمان شروع كنيم. تفاده مياس

تا توانستيم در  امامان از كسي چيزی نگوييم شروع كنيم به اصلاح خودمان و در مجالس ،جای متهم كردن بقيهه ب

ها شوند. مان سورهها حرف بزنيم و در مورد نحوه كاربردی كردن آن در زندگي بگوييم. نقل مجالسمورد سوره

لمن كان »شود. همانطور كه خود رسول برای راحت و معنوی مي ،د خواهد شد. زندگيمنقدرت ایچنين زندگي

آورد و اين طبيعي اسوه مي ،شود. اسوهاو هم اسوه ديگران مي ،شود، هر كسي كه پيامبر اسوه اوستاسوه مي «ايرجو

شوند. در ها ميثير اسوهخواهي منجر به تكخواه هستند و اسوهاسوه افراد اسوه ،هارسانه است. اسوه ،است. اسم اين

عدم رحمت  كه شود لعننه يا رساناست و عايق ميرحمت در قرآن رسا !شويمصورت تبديل به عايق ميغير اين

 است. 

 امر برطرف شود.  شاءالله به بركت انقلاب و وليّاين غفلت عمومي ان

يا اينكه  انجام بدهيم ويندگمي ا اينكه چون بقيهيم يهگويد انجام بدكار خير و خوب را به نيت اينكه خدا مياينكه 

صحبت  «قنونوقوم ي»و بايد اين امر را تجربه كرد. در قرآن از  اوت دارندفت با همها اينخيلي  ،مويگچون خودم مي

اين خدا گفتن خيلي مهم است. نماز  باش. پس توام همانطور ،گو هستند. خدا گفته استكند. اين افراد بديهيمي

 كه شویكم متوجه مينم. بعد كمخواپس نماز مي ،مهم است كه بگويم خدا گفته است ،خواهم بخوانمصبح مي

كند. تاثيرات پدر و كند و اين فرد را اسوه ميايجاد مي و را ديده است. اين گفتن نورانيتخدا در لحظه لحظه ت

 خيلي عجيب است.  ،دنمادری كه چنين باش

تعجیل در فرج امام زمان)عج( صلوات
  

 


